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خسبیسروپا
کتــاب »خــس بی ســروپا« 
خاطــرات حمیــد حســام از 
پیاده روی اربعین حســینی و 
سفرنامه این هنرمند در سال۹۳ 
به کربلا اســت که به بیان شور 
و حال مردم برای شــرکت در 
اربعین حسینی پرداخته و در 
آن تصاویری از پیاده روی شهید 
همدانی در اربعین حســینی 

منتشر شده است. این سفرنامه که از سوی انتشارات سوره مهر 
منتشر شده، حاصل مشــاهدات حمید حسام در راهپیمایی 
۹۰کیلومتری نجف تا کربلا اســت. در فصل دوم این کتاب، 
سفر به کربلا در پیاده روی اربعین به صورت لحظه به لحظه و 
ساعت به ساعت گزارش شده است و برای اینکه خواننده آگاه 
باشد و بیشتر بداند که آیین اربعین در قاموس اعتقادی ما چه 
جایگاهی دارد به صورت گذرا درخصــوص مباحث اعتقادی 
اربعین در قالب بیان مباحث روایــی و حدیثی به زمینه های 
اعتقادی این موضوع در فصل نخســت کتاب به آن پرداخته  
شده است. از احادیث قدسی تا آیات قرآن کریم و تا رسیدن به 
این موضوع که کمال هر چیز در عدد ۴۰ است و اربعین کمال 
عاشورا است در این فصل بیان شده است و فصل سوم و پایانی 
کتاب شامل عکس های زیبا، جذاب و پرکششی است که 2نفر 
از جوانان که توفیق این سفر را داشــته اند، ضبط کرده اند. در 
بخشی از کتاب می خوانیم: »سوار اتوبوس می شوم و در دفترم 
می نویسم: اینجا هیچ کس مالک و متعلق به هیچ چیز نیست. 
اینجا همان آرمانشهری است که در هیاهوی عصر مدرنیسم، 
غریب و ناشناخته مانده است. دین در اینجا دکان دنیاخواهی 
نیســت. مردم این ســرزمین فریاد علی)ع( را از اعماق تاریخ 

شنیده اند.«

تاریخ تشییع

تاریخ مقاومت فرمایش مسئول آموزش و پرورش مملکت است که 
حتی نیم نمره بی دلیل، نباید داده شود! حالا هر کسی 
که می خواهد خراب کند و بشکند و آتش بزند، راه باز 
و جاده دراز! متحصنان که دیدند قضیه جدی است، 
رفتند. فقط۳-2نفری ماندند و قصد ایجاد بلوا داشتند، 
که دستگیرشان کردیم و بردیم و نصیحت شان کردیم 
که به جای شلوغ کاری بروند بنشینند و درس شان را 

بخوانند... .«

روایتچهارم
تیراندازیدراطرافخانهآقاینخستوزیر

بی تردید همسر شهید محمدعلی رجایی، از منابع 
اصلی اطلاعــات و خاطرات درباره او اســت. وی در 
یکی از گفت وگوهای مطبوعاتــی، در باب توکل و 
رضای شوی خویش در زندگی، اینگونه  گفته است: 
»خاطرات در زندگی پرماجرای مشــترک با ایشان، 
فراوان اند. در ایامی که شهید رجایی در زندان قصر 
به ســر می برد، نماز جماعت ممنوع بود! عده ای از 
زندانیان مؤمن تصمیم می گیرند، تــا این مقررات 
ضددینی را بشکنند و اقدام به برگزاری نماز جماعت 
می کنند. رئیس زندان هم به این جــرم، آنان را به 
زندان عادی می فرستد و با دزدها و قاتل ها و معتادها 
هم بند می کند! در ملاقاتی که با ایشان داشتم، ایشان 
تکه کاغذی را که روی آن شعری نوشته بود، به رغم 
مراقبت مأموران به شیشــه چســباند و من سریع 
یادداشت کردم. آن شعر را به خاطر ندارم اما مضمون 
آن مبارزه با دشمن و مقاومت در برابر آزار و اذیت های 
دشمنان اسلام و آزادی بود. ایشان در آن شعر مرا به 
مقاومت و صبر دعوت کرده و از من خواسته بود که 
کاری نکنم تا دشــمنان تصور کنند ضعیف شده و 

روحیه مقاومت خود را از دست داده ایم. یک بار هم 
شبی در دوران نخست وزیری ایشان، در اطراف خانه 
ما تیراندازی شد و بچه ها سخت نگران پدرشان شدند! 
ایشان وقتی به خانه برگشت، با خونسردی تمام گفت: 
نگران نشوید، من اگر کشته شــوم، سرمایه گذاری 
برای اسلام و انقلاب است! ایشان همواره دعا می کرد: 
خدایا! به من آنچه را که مصلحت هست عطا کن، نه 
چیزی را که خودم می خواهــم، مرا به راهی هدایت 
کن که عاقبت به خیری برای خود و خانواده ام و مردم 
مملکتم را به همراه داشته باشد... همیشه در برابر امر 
خدا، حالت تسلیم و رضا داشت. من حدود 2۰سال با 
مردی زندگی کردم که جز رضای حق و جز خدمت 
به محرومان و فرودستان هدف و انگیزه ای نداشت و از 
همین روی جز شهادت، چیز دیگری را شایسته وی 

نمی دانستم... .«

روایتپنجم
بدنتماماسوختهایکهازطریقدندانها

شناساییشد!
زنده یاد محمدرضا اعتمادیان، از همکاران شــهید 
محمدعلی رجایی است که پس از واقعه انفجار در دفتر 
نخست وزیری، با دشواری توانست تا به شناسایی پیکر 
او بپردازد. او بعدها خاطره تلخ آن روز را به شرح ذیل 
واگویه کرد: »حدود ساعت ۳بعدازظهر یکشنبه بود 
که در سازمان اوقاف نشسته بودم و مشغول کار بودم 
که ناگهان صدای انفجار مهیبی را شنیدم! به یکی، دو  
جا تلفن زدم و معلوم شــد که انفجار در ساختمان 
دفتر نخســت وزیری رخ داده است. سریع خود را به 
آنجا رساندم و دیدم که در اتاق جلسه شهید رجایی و 
شهید باهنر و عده ای دیگر، انفجار وحشتناکی رخ داده 
است! کسی خبر درستی نمی داد! یک عده می گفتند 
مجروح شده اند، یک عده می  گفتند سالم از معرکه 
بیرون رفته اند! من می دانستم که از آن انفجار مهیب، 
کسی نمی تواند جان سالم به در ببرد! همه جا پر از 
دود بود و ماشین های آتش نشانی تلاش می کردند 
آتش را خاموش کنند. با دلهره و یأس، به ســازمان 
اوقاف برگشتم و به یکی، دو تن از دوستان تلفن زدم. 
آنها هم خبر درستی نداشتند! طاقت نیاوردم و دوباره 
به نخست وزیری برگشتم و شنیدم که جنازه ها را به 
پزشکی قانونی برده اند! سریع خود را به آنجا رساندم 
و به هر زحمتی که بود و با رفع موانع زیاد، خود را به 
سردخانه رساندم و دیدم جنازه ای را که مثل زغال 
سیاه شده و ابدا قابل شناسایی نیست، در سردخانه 
گذاشته اند! بدن کاملا سوخته بود و در آن، هیچ نشانه 
ـ  مشخصی وجود نداشت! فقط تکه ای پارچه سیاه ـ
ـ به جنازه چسبیده  که معلوم بود بخشی از عباست ـ
بود! حدس زدم که باید، پیکر شهید باهنر باشد! چند 
دندان جلویی جنازه هم، مصنوعی بود! فورا به یکی 
از برادران روحانی که مدت ها با شــهید باهنر رفیق 
بود زنگ زدم و پرسیدم: آیا دندان های جلوی آقای 
باهنر مصنوعی بود؟ ایشان پاسخ مثبت داد و مطمئن 
شدم که جنازه متعلق به شــهید باهنر است! از آنجا 
بیرون آمدم و دنبال جنازه شهید رجایی گشتم. به 
من گفتند: یکی،دو جنازه را به بیمارســتان انقلاب 
برده اند. بعد به من گفتند: یــک جنازه دیگر هم، در 
سردخانه هست. این جنازه از قبلی هم، بیشتر سوخته 
بود! حتی دهان و لب هم، سوخته بود و امکان اینکه 
دهان را باز و جسد را از روی دندان ها شناسایی کنیم، 
وجود نداشــت! بالاخره دکتر هادی منافی و آقای 
هادی غفاری آمدند. دکتر منافی دستور داد: مقداری 
آب اکسیژنه آوردند و به هر زحمتی که بود، دهان را 
باز کردیم! من طرز قرار گرفتن دندان ها را یادداشت 
کردم و به خانه برگشتم و با برادری که با خانواده شهید 
رجایی آشنایی داشت، تماس گرفتم و گفتم: از خانم 
ایشان بپرسد که آیا در میان دندان های آقای رجایی، 
نشانه خاصی یادش هست یا خیر؟ ایشان هم تلفنی، 
2نشانه را به من گفت و یادداشت کردم. نهایتا معلوم 

شد که جنازه متعلق به شهید رجایی است... .«

شهادتم، سرمایه گذاری برای انقلاب است!
سیره شهید رجایی در ادوار گوناگون با 5روایت

 شهید محمدعلی رجایی
ابوالحسن بنی صدر و چالش انتخاب کابینه

روزهایدشواردرنخستوزیری
در زندگی سیاسی شهید محمدعلی رجایی، چالش با ابوالحسن 
بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران در موضوع 
تعیین اعضای کابینه، یک نقطه عطف به شــمار می رود. این 
ماجرا، با افت و خیزهای فراوان همراه بود و نهایتا نیز، پیامدهای 
آن تا فــرار رئیس جمهور وقت تداوم یافــت. مصطفی جوان، 
پژوهشگر تاریخ معاصر ایران، ماجرا را به ترتیب پی آمده به شرح 
نشسته است: »پس از انتخاب شهید رجایی به نخست وزیری، از 
همان آغاز بر سر انتخاب کابینه، اختلافات جدی به وجود آمد. 
در این مقطع دیدگاه های طرفین، در مورد کابینه متفاوت بود. 
رجایی بر کابینه یکدست و بنی صدر بر کابینه ائتلافی تأکید 
می کرد. ازآنجا که رجایی و بنی صدر از بینش متفاوتی برخوردار 
بودند، صلاحیت ها و لیاقت های افراد نیز، در اندیشه هر یک از 
آنها متفاوت بود و هر یک معیارهایی درخصوص وزرا داشتند. 
بنی صدر خواستار آن بود که کابینه ای ائتلافی را، از همفکران 
خود انتخاب کند و تمایل نداشت وزرا از نهادهای انقلابی که 
غالبا افرادی متعهد و انقلابی بودند، باشند و فقط بر تخصص 
تأکید می کرد. رجایی در این باره، نظری مخالف رئیس جمهور 
داشــت و همانند حزب جمهوری اســلامی، بر اهمیت تعهد 
در کنار تخصص پافشــاری می کرد. وی معتقد بود برای آنکه 
بتواند کشــور را اداره کند، باید کابینه ای یکدست از نیروهای 
انقلابی و متعهد شکل گیرد. رجایی در دیدار و مشورت با امام 
خمینی)ره( در 1شهریور 1۳5۹، توضیحاتی درخصوص روند 
انتخاب کابینه، به اطلاع ایشــان رساند. فردای آن روز رجایی 
در ملاقات با رئیس جمهور، لیست2۰ نفره اعضای کابینه خود 
را به وی معرفی کرد. بنی صدر پس از این جلسه، در ۳شهریور 
دو نامه متفاوت خطاب به رجایی نوشت. در نامه اول اعلام کرد 
به جز وزرای دفاع و کشور، به دلیل حساسیت وضع کشور، در 
مورد سایر وزرا کاری ندارد، اما در نامه دوم اعتراض شدید خود 
را به نحوه و چگونگی گزینش وزرا اعلام کرد. بنابراین به دلیل 
مخالفت بنی صدر با بعضی از وزرا خصوصا وزیر کشور، معرفی 

کابینه به تأخیر افتاد... .«
برای شــهید رجایی اختلاف نخســت وزیر با رئیس جمهور، 
در آغازیــن دوره از ریاســت جمهوری در تاریــخ نظــام 
جمهوری اســلامی، بس تلخ و دشــوار به نظر می رسید. او در 
پی آن بود که جریان تشکیل کابینه را، در توافق با بنی صدر به 
پیش ببرد؛ امری که عملا محقق نشد. ناصر رضایی از دوستان 
شهیدرجایی، در این باره روایت می کند:»بنی صدر دائما اذیت 
می کرد و نمی گذاشت ایشان کارش را انجام بدهد. یک روز من 
در اتاق ایشان بودم و دیدم تلفنی با بنی صدر صحبت می کند 
و می گوید: من وقتی وزیر امور خارجــه، وزیر بازرگانی، وزیر 
اقتصاد و دارایی ندارم، چگونه می توانم دولت را اداره کنم؟ این 
درست مثل این است که بگویند مدرسه ای را بدون مدیر و ناظم 
و دفتردار اداره کن... شهید رجایی خیلی خوب می دانست که 

بنی صدر درباره وزرا، تعلل و کارشکنی می کرد تا او را در تشکیل 
کابینه و اداره کشور، ناتوان جلوه بدهد. شهیدرجایی روزهای 
فوق العاده دشواری را سپری می کرد. ایشان که در زندان های 
رژیم ستمشاهی به مرد پولادین ملقب شده بود، این روزها هر 
بار که می دیدمش، نسبت به دفعه قبل لاغرتر و ضعیف تر شده 
بود! اگر عکس های آن دوره را مرور کنید، خواهید دید که در 
تمام عکس ها کسل اســت، چون بنی صدر به عناوین مختلف 

ایشان را اذیت می کرد!.. .«
فضای عمومی حاکم بر اندیشه مردم و مسئولان در سال 1۳5۹، 
نهایتا شرایط تشکیل دولت و اســتقرار کابینه را، به نفع جریان 
خط امام –که شــهید رجایی از نمادهای آن در جامعه به شمار 
می رفت- سوق داد. امری که بنی صدر با تمامی سنگ اندازی ها و 
حرکت های ایذایی خویش، توان جلوگیری از آن را نداشت و ناگزیر 
از واگذاری مسند و فرار از کشور شد. حسین مظفری نژاد از مراودان 
شهیدرجایی، در این فقره معتقد است: »شهید رجایی مثل اغلب 
سران نظام، خط فکری ضد انقلاب به ویژه رویکرد انحرافی بنی صدر 
را شناخته بود و می دانســت که او درصدد صدمه زدن به انقلاب 
است؛ به همین دلیل تلاش کرد در تریبون مجلس، با به کارگیری 
تمام نیروهای مردمی، در برابر اینگونه انحرافات بایستد و جلوی 
ضربه دیدن انقلاب را بگیرد. اگر امثال شــهید رجایی در مجلس 
یا نخســت وزیری حضور نداشــتند، بنی صدر و اعوان و انصارش 
می توانستند کار را پیش ببرند و او با اتکا به 1 1میلیون رأی، دست به 
تخریب های غیرقابل جبرانی می زد، اما شهید رجایی به میدان آمد 
و با رویکردهای مستدل و متین و به همراه دیگر مسئولان انقلابی، 
زمینه های خلع بنی صدر را فراهم کرد و بعد هم خود با نزدیک به 

پانزده میلیون رأی به ریاست جمهوری رسید... .«
*مستنداتاینیادداشت،ازتارنمایپژوهشکده
مطالعاتتاریخمعاصرایراناخذشدهاست.
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اسرائیل!
 سید محمدصادق قاضی طباطبایی از مبارزان دیرپای 
انقلاب اسلامی اســت. او در مسجد هدایت تهران و 
در مراوده با زنده یاد آیت الله سیدمحمود طالقانی، با 
شهید محمدعلی رجایی آشنا شد. قاضی طباطبایی 
بعدها، منش فردی و مبارزاتی دوست دیرین خویش 
را، به ترتیب پی آمده به تاریخ سپرد: »شهید رجایی از 
نوجوانی، طعم فقر را چشیده، کار کرده و انسان بسیار 
خودساخته ای شده بود. همیشه فقط کارهایی را انجام 
می داد که واقعا به آنها باور داشت و بدون اعتقاد قلبی، 
دست به کاری نمی زد. ایشان از دوره نوجوانی، مبارزه 
را شروع کرده بود. نه من اهل فوتبال بودم، نه شهید 
رجایی، ولی در روز مسابقه ایران و اسرائیل، به امجدیه 
رفتیم که شلوغ کنیم! البته ما پول نداشتیم تا بلیت 
بخریم و بیرون از ورزشگاه بودیم! موقعی که ایران به 
اسرائیل گل زد، در خیابان تظاهرات به راه انداختیم! 
شــعار می دادیم و مردم را تحریــک می کردیم و تا 
پاسی از نیمه شــب، این کار را ادامه دادیم. ایشان را 
در نزدیکی میدان توپخانه دستگیر کردند و به زندان 
شــهربانی بردند و تا ۳-2 روز، حسابی از او پذیرایی 
کردند! شهید رجایی انسان باکمالات، خوش فکر و 
بسیار متدین و صادقی بود. مطلقا زیر بار حرف زور 
نمی رفت و بسیار شجاع بود. یک بار یک مأمور ساواک 
سعی کرد تا اسم فرزندش را در مدرسه رفاه بنویسد، 
اما شهید رجایی زیر بار نرفت و با اینکه امکان خطر از 
طرف آن مأمور ساواک برایش وجود داشت، این کار را 
انجام نداد! با همه اینها، بسیار صبور و خوش اخلاق نیز 
بود. شهید رجایی با بزرگان و مبارزانی چون مرحوم 
آقای طالقانی، شهید بهشــتی، شهید باهنر، شهید 
مفتح و حتی با سران نهضت آزادی، رفاقت قدیمی 
داشت و بین همه احزاب و گروه ها، آدم خوش نامی 
بود. طبیعی است که شــهید بهشتی هم با توجه به 
سوابق درخشان مبارزاتی شهید رجایی و ویژگی های 
اخلاقی برجســته او، با او ارتباط صمیمانــه و به او 
اعتماد قلبی داشت. ایشان در دولت موقت هم، کفیل 
آموزش و پرورش بود و نهضت آزادی ها هم به او علاقه 
داشتند، ولی هر چه زمان گذشت، فاصله فکری شان 

بیشتر شد... .«

روایتدوم
اینآقاغیرازاینکتیاپیراهن،لباسدیگری

ندارد؟
علی واعظیان از یاران دیرین شهید محمد علی رجایی 
است که پیشینه مراوده اش با وی، به ربع قرن می رسد. 
او ثبات در زندگی، متانت و نیز محبوبیت نزد همکاران 
و شاگردان را، در زمره ویژگی های آن دوست همدل 
می شمارد و در این باره می گوید: »شهید رجایی چه 
زمانی که یک دانشجوی ســاده بود، چه بعدها که 
معلم شــد و چه پس از انقلاب که به وکالت، وزارت، 
نخست وزیری و ریاست جمهوری رسید، کوچک ترین 
تغییری در نوع و فرم لباس پوشــیدنش دیده نشد. 
حتی گاهی بعضی ها می پرسیدند: این آقا غیر از این 
کت یا پیراهن لباس ندارد؟ تابستان ها یک پیراهن 

ساده می پوشید و زمستان ها روی آن، یک ژاکت به 
تن می کرد. همیشه هم مرتب، منظم و پاکیزه بود. 
در مدت 25سالی که با او دوســت بودم، هیچ وقت 
ندیدم که فرم لباس پوشیدن، کفش پوشیدن و حتی 
اصلاح صورتش تغییر کند. این تغییر نکردن را، در 
رفتار هم داشــت. در دورانی هم که رئیس جمهور 
بود، همانطور با تواضع و صمیمیت حرف می زد، که 
در دوران دانشجویی و دوستان قدیمی را، همچنان 
با نام کوچکشــان صدا می زد! به خاطر همین ثبات 
رفتاری بود که همه دوستش داشتند و به او اعتماد 
می کردند. تواضــع و مهربانی در کنار شــجاعت و 
صراحت لهجه و قاطعیت، از او شخصیت محبوب و 
ممتازی ساخته بود. یادم هست که در سال 1۳52یا 
1۳5۳، برای دانشجویان دانشکده علوم، دانشسرای 
عالی و دانشگاه ملی، یک کلاس کارآموزی گذاشته 
بودند. بعــد از یکی، دو هفته قرار شــد نماینده ای را 
انتخاب کنیم که خواسته های ما را به گوش مسئولان 
برساند. با اینکه در آن کلاس افراد مسن تر و باسابقه تر 
از شهید رجایی هم زیاد بودند اما همه به اتفاق آراء، او 
را برای نمایندگی انتخاب کردند. خود او از پذیرفتن 
این مســئولیت ابا داشــت و ترجیح می داد یکی از 
پیشکسوت ها این مسئولیت را به عهده بگیرد، ولی 
وقتی اصرار اکثریت را دید، قبول کرد. او هم می رفت 
و با قاطعیت، نقدها را مطــرح می کرد و واقعا در بین 
نمایندگان کلاس ها سرآمد بود و همیشه می توانست 
با اســتدلال و منطق، خواســته های دانشجویان را 

عملی کند... .«

روایتسوم
اگرمحصلنمرهمفتبگیرد،فردامملکتاز
مدرکگرفتگانبیسوادومهارتپرمیشود!

زنده یاد مرضیه دباغ، نخستین فرمانده سپاه پاسداران 
در شهر همدان و از مبارزان پرآوازه انقلاب اسلامی بود. 
وی از دوران مسئولیت در این شهر، خاطره ای مهم و 
اعجاب آور از شهید محمدعلی رجایی نقل می کندکه 
از یک سو همچنان درد نظام آموزشی کشور محسوب 
می شود و از سوی دیگر، نمادی از دوراندیشی او است: 
»در اوایل انقلاب، من مدتی فرمانده ســپاه همدان 
بودم و باید امنیت شهر را حفظ می کردیم. آن روزها 
شــهید رجایی، کفیل وزارت آموزش و پرورش بود. 
تجدیدی های ســال 1۳57، قصد داشــتند کنکور 
بدهند و خیلی هایشــان به خاطــر جریانات انقلاب 
و تعطیلی های مکرر مدارس، نمره نیــاورده بودند! 
اینها حدود 15۰نفری می شدند و البته عده ای هم، 
که قصد ایجاد بلوا و شــورش داشــتند، خودشان را 
بین آنها جا زده بودند! اینها در اداره آموزش و پرورش 
 شهر، تحصن کرده بودند. من رفتم و به آنها گفتم که

 ۳- 2نفرشان به عنوان نماینده، بمانند و دیگران بروند 
تا من بروم و از مسئولان وزارتخانه کسب تکلیف کنم. 
از اینکه امنیت همدان به هم بخورد و بلوا به پا شود، 
بسیار نگران بودم. خود را به تهران رساندم و نزد شهید 
رجایی رفتم. ایشان با نهایت بزرگ منشی و تواضع، از 
من استقبال کرد و پرسید: مشکل چیست؟ توضیح 
دادم و در ادامه گفتم: اینها تهدید کرده اند درصورتی 
که به درخواست شــان ترتیب اثر ندهیم، ساختمان 
آموزش و پرورش را آتش می زنند! ایشــان لبخندی 
زد و گفت: اگر ساختمان را آتش بزنند، می شود این 
آتش را با آب خاموش کرد، ولی اگر نمره مفت و بدون 
زحمت بگیرند، فردا مملکت پر می شــود از آدم های 
مدرک داری که ســواد و مهارت انجام هیچ کاری را 
ندارند... . من حقیقتا از این پاسخ و دوراندیشی ایشان 
مبهوت شدم! الان برای من، واقعا اسباب رنج و مصیبت 
است که با این مدرک های تولید انبوهی که به همه 
داده اند، این پیش بینی شهید رجایی، چقدر درست از 
آب درآمده است! موقعی که شهید رجایی این حرف 
را به من زد، واقعا دلم تکان خورد، اما درعین حال از 
صراحت و قاطعیت ایشان، بسیار لذت بردم. برگشتم 
و به کســانی هم که تحصن کرده بودند، گفتم: این 

1359.شهیدمحمدعلیرجاییدرحالایرادسخنرانی
پیشازخطبه،درنمازجمعهتهران

احمدسینایی
روزنامه نگار گزارش

علی واعظیــان: »شــهید رجایی چه 
زمانی که یک دانشجوی ساده بود، 
چــه بعدها کــه معلم شــد و چــه پس 
از انقــلاب کــه بــه وکالــت، وزارت، 
نخســت وزیری و ریاســت جمهوری 
تغییــری در  رســید، کوچک تریــن 
نــوع و فــرم لبــاس پوشــیدنش دیده 
نشــد. تابســتان ها پیراهــن ســاده 
می پوشــید و زمســتان ها روی آن، 
یک ژاکت به تن می کرد. همیشه هم 
مرتب، منظم و پاکیزه بود. در مدت 
25سالی که با او دوست بودم، هیچ 
وقت ندیدم که فرم لباس پوشیدن، 
اصــلاح  حتــی  و  پوشــیدن  کفــش 

صورتش تغییر کند...«

فضــای عمومــی حاکــم بــر اندیشــه مــردم و 
مســئولان در ســال 1359، نهایتــا شــرایط 
تشــکیل دولــت و اســتقرار کابینــه را، بــه نفع 
جریــان خــط امــام –کــه شــهید رجایــی از 
نمادهــای آن در جامعــه بــه شــمار می رفــت- 
ســوق داد؛ امری کــه ابوالحســن بنی صــدر با 
تمامی ســنگ اندازی ها و حرکت های ایذایی 
خویــش، تــوان جلوگیــری از آن را نداشــت و 

ناگزیر از واگذاری مسند و فرار از کشور شد
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علیاحمدیفراهانی؛تاریخ پژوه

آزاداندیشی
کتاب »آزاداندیشــی« نوشته 
صدیقه رمضانــی تمیجانی و 
مجید اســدپور، اثر تحقیقی 
و پژوهشــی درباره پیشرفت 
در ســاحت تفکر و تأملی در 
باب چگونگی فرهنگســازی 
آزاداندیشی است که به تازگی 
از سوی نشــر صاد در تهران 
چاپ و منتشــر شــده است. 

کتاب آزاداندیشی درباره ضرورت آزاداندیشی است. در مقدمه 
این کتاب دلیل اهمیت این موضوع و نسبت آن با نواندیشی، 
خلاقیت، گفت وگو و گشودگی در برابر نقد شرح داده شده 
اســت. این کتاب خلاصه و گزیده ای از نتایج پژوهش های 
مختلفی است که نویسندگان در قالب همکاری در طرح های 
مختلفی چون »ساماندهی و گســترش فضای آزاداندیشی 
در جامعه علوم انسانی و ایجاد ســازوکارهای فرهنگسازی 
آن« به سفارش »ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور«، 
»آسیب شناسی کرسی های آزاداندیشی« به سفارش »بنیاد 
ملی نخبگان«، »چیستی، موانع و راهکارهای تحقق فرهنگ 
آزاداندیشی در دانشگاه« به سفارش »دفتر سیاستگذاری و 
برنامه ریزی فرهنگــی و اجتماعی وزارت علوم و تحقیقات و 
فناوری کشور«، »احصا و دسته بندی مسائل پیشروی کشور 
در موضوع آزاداندیشی دینی« به ســفارش »بنیاد توسعه 
فردا« و »آزاداندیشی؛ پیشرفت در ساحت تفکر« به سفارش 
»پژوهشکده مطالعات فناوری« انجام داده اند. در این کتاب 
ابتدا به لزوم فرهنگسازی آزاداندیشی پرداخته شده و جایگاه 
و اهمیت آزاداندیشــی از منظر آیــت الله العظمی خامنه ای 
بررسی شده و سپس به واکاوی نظری و مفهومی آزاداندیشی 

از نگاه صاحب نظران داخلی و خارجی پرداخته شده است. 

ازحاجابراهیمتاخانطومان
کتــاب »از حــاج ابراهیم 
تــا خان طومــان« حاوی 
خاطراتی از رشادت شهدای 
لشکر 25کربلا در ارتفاعات 
حاج ابراهیــم و مبــارزه با 
ضد انقلاب و سپس شرکت 
در جنگ ســوریه و دفاع از 
حرم اهل بیت)ع( است. این 
شهدا را فقط یک کلمه و آن 
هم دفاع از اســلام گرد هم 

آورد و با این صمیمیت و قول و قرار هایی که با هم گذاشتند 
پس از ماه ها دفاع در ارتفاعات سخت حاج ابراهیم همگی با 
هم عزم سفر کردند و در جنگ سوریه شرکت کرده و همگی 
در کنار هم به فیض شهادت نایل شدند؛ شهدایی که وقتی 
خاطرات و زندگی آنها را مرور می کنی به این نتیجه می رسی 
که مقامی شایسته تر از شهادت برازنده این مجاهدان نبوده 
و نیست. خاطراتی از مجاهدت شهدایی همچون شهیدان 
کابلی، مرداخانــی، حبیب پور، خلیلی، قنبــری، بواس، 
شالیکار، خانزاد، رجایی فر، مشتاقی، سلطانی، حاجی زاده، 
کمالی، صحرایی، طاهر، عابدینی، جمشــیدی، بریری، 
سالخورده، رادمهر، بلباسی، شیخ الاسلامی و... . در قسمتی 
از کتاب می خوانیم: نفربر زیر آتش سنگین برگشت. در نفربر 
را که باز کردم خشکم زد. رو به کاوه گفتم: پس سالخورده 
کو؟! گفت: نیامد، بین زخمی ها ماند. توی بیسیم با حرص 
گفتم: چرا برنگشتی؟«  از حاج ابراهیم تا خان طومان به قلم 
عبدالرضا هاشمی ارســنجانی تالیف و از سوی انتشارات 

شهید کاظمی منتشر شده است.


